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در اين بخش چگونگي قرار دادن اطلاعات جهت عمليات مختلف و مكانيزم هاي ذخيره نتايج مياني و بازيابي 

  .آن جهت عمليات بعدي تعيين مي شود 

  

  شيوه هاي مختلف قرار دادن اطلاعات جهت عمليات 

  :انتقال مستقيم  .1

مثلا . امه  نتيجه يك عمل به طور مستقيم براي عمل بعدي استفاده مي شود در هر نقطه از زيربرن

 براي عمل جمع به عنوان يك عملوند در محاسبات به كار z*2  نتيجه ي  x:=y+2*zدر عبارت 

  )به صورت مستقيم ( گرفته مي شود 

جاد ،  ممكن است به هنگام ايDOيك  : )انتقال غرمستقيم( از طريق نام آن DOمراجعه به  .2

 در عبارت x,y,zمانند . نامگذاري شود و نام آن به عنوان يك عملوند جهت عمليات به كار برده شود 

  .بالا 

  

 بيشتر براي كنترل داده ها در داخل عبارت استفاده مي شود و اكثر كنترل داده هاي  مستقيمانتقال �

  .خارج از عبارات شامل استفاده از نامها هستند 

  

 RE: Reference Environment محيط ارجاع 

به اين مجموعه ، . هر زيربرنامه داراي يك مجموعه شناسه مي باشد كه در طول اجرا از آنها استفاده مي كند 

  . محيط ارجاع گفته مي شود 

 
  انواع محيط ارجاع 

1. Local RE 
مترهاي مانند پارا. مجموعه اي از شناسه هايي كه در داخل زيربرنامه تعريف شده اند مي باشند 

  .ورودي به آن و متغير هاي محلي آن 

2. NoneLocal RE   
مجموعه اي از شناسه هايي كه مي توانند در زيربرنامه استفاده شوند ولي در ورود به آن ايجاد نشده 

  )هر چيزي كه محلي نباشد مي شود غيرمحلي. (اند 

3. Global RE   
  . محسوب مي شوندGREند به عنوان تمامي شناسه هايي كه در ابتداي برنامه اصلي تعريف مي شو

4. Predefiend RE   
 MAXINTتمامي شناسه هايي كه از قبل توسط سيستم تعريف شده اند از اين دسته اند مثل ثابت 

   .Pascalدر 

  

� Global هميشه زيرمجموعه اي از NoneLocal است .  
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   Visibilityقابل ديد بودن  ○

  . آن زيربرنامه را تشكيل دهد REاگر قسمتي از يك شناسه در داخل زيربرنامه قابل ديد است 

 
 Hiddenغير قابل ديد بودن  ○

  .مفهومي كاملا برعكس قابل ديد بودن مي باشد 

  

   Refrence Operationعمليات ارجاع   ○

 يا زيربرنامه را DO را گرفته و آن شناسه را در محيط پياده كرده و يك RE ، يك شناسه و يك ROيك 

  .برمي گرداند 

 Ref-Op : identifier*R.E � DO or Subprogram  
  

  ارجاع محلي ، غيرمحلي و سراسري

  .يك ارجاع به يك شناسه مي تواند به صورت محلي ، غيرمحلي و سراسري انجام شود 

 پيدا كند ، ارجاع محلي مي شود و در غير اين صورت اگر عمليات Local REاگر عمليات ارجاع شناسه را در 

  . غيرمحلي و يا سراسري پيدا كند ، يك ارجاع غيرمحلي و يا سراسري خواهد بوداسه را در محيطارجاع ، شن

  

   DOنام مستعار براي 

 ممكن است پيش از يك نام داشته باشد كه هركدام از اين نامها يك نام DO ، آن DO يك LifeTimeطي 

  . مي باشندDO براي Aliasوع براي مثال پارامترهاي با ارجاع يك ن.  هستند DOمتغار براي آن 

 
  .نام مستعار فهم برنامه را مشكل مي كند و خوانايي آن را پايين مي آورد  �

 
 :مثال 

  
 
 
RE For SUB2 
Local : C,D 
Nonlocal : A,SUB2 in 
SUB1,B,SUB1,OUTPUT in MAIN 
Global : B,SUB1,OUTPUT in MAIN 

 
RE For SUB1 
Local : A,D,SUB2 
Nonlocal = Global : B,C,SUB1,OUTPUT in 
MAIN 

 

Program main (output); 
 Var A,B,C:Real 
 Procedure SUB1(A:Real); 
  Var D:Real; 
  Procedure SUB2(C:Real); 
   Var D:Real; 
   Begin 
    -statements; 
    C:=C+B; 
    -statements; 
   end; 
  Begin 
   -statements; 
   SUB2(B); 
   -statements; 
  end; 
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RE For MAIN 
Local : A,B,D,SUB1,OUTPUT 

 
SUB2 براي Min قابل ديد نيست در حالي كه 

  . قابل ديد است SUB1براي 

            ⁞ 
             Begin 
  -statements; 
  SUB1(A); 
  -statements; 
 End. 

  

   :مثال

  

 
J is visible here. I is not  
J is alias for i 
 
 
 
I is visible here . j is not 
 
 
 
 
 
Neither I nor j is visible here  

 

 

Program main(Output); 
 Procedure SUB1(Var j:Real); 
  Begin 
   ⁞ 
  end; 
 Procedure SUB2; 
  Var i:integer ; 
  Begin 
   ⁞ 
   SUB1(i); 
   ⁞ 
  end; 
 Begin 
  ⁞    
  SUB2; 
  ⁞  
 End. 

  

 

  د حوزه ايستا و پويا قواع

فرض كنيد يك شناسه در داخل زيربرنامه اي وجود دارد كه هيچ تعريفي براي آن در داخل آن زيربرنامه 

بخش يا متعلق به كدام (مطرح است كه اين شناسه از كجا آمده است در اين صورت اين سئوال . وجود ندارد 

 : قاعده زير معرفي شده است براي پاسخگويي به اين سئوال دو) از برنامه مي باشد

  

  ):SS(قاعده ايستا  ♦

. هر اعلان يا تعريفي از يك شناسه در داخل متن برنامه قلمرويي دارد كه حوزه ايستا ناميده مي شود

كامپايلر در زمان ترجمه براي برنامه اصلي و هر زيربرنامه يك جدول از تعاريف محلي را تشكيل مي دهد 

 بايد از فلمرو ايستا استفاده كرد و متغير و نوع آن را مورد Static TCجهت . رد و ارجاع را از آنها مي گي

  .دستيابي قرار داده و سپس عمل چك كردن را انجام دهيم 

به عبارت ساده تر هر شناسه در داخل يك زيربرنامه كه به صورت محلي در آن اعلان نشده باشد آن 

 .گرفته مي شود  آن در نظر GoalRE و nonelocalREشناسه از 



         زبان هاي برنامه سازي

  

  

 

 

85 

Program main ; 
 Var x,y:integer ; 
 Procedure R ; 
  Var y:Real ; 
  Begin  
   x:=x+1 ; 
  end ; 
 Procedure Q ; 
  Var x:Real ; 
  Begin 
   R ; 
  end ; 
 Procedure P 
  Var x:Boolean ; 
  Begin 
   Q ; 
  end ; 
 Begin 
  P ; 
 End . 

 
   )Dynamic Scope( تعريف حوزه پويا ♦

در هر ) main�P�Q�R (. ها زنجيره اي از فراخواني ها ساخته مي شود ARدر زمان اجرا با استفاده از 

شناسه اي در حال اگر .  ها اطلاعات مربوط به شناسه هاي محلي آن زيربرنامه وجود دارد ARيك از اين 

براي )  آن نباشد ARيعني در (تعريف شده باشد يك زير برنامه وجود داشته باشد كه در خود آن زيربرنامه 

. مشخص كردن اين كه شناسه مربوط به كدام زيربرنامه ديگر است در زنجيره فراخواني ها حركت مي كنيم 

  .تا به زيربرنامه برسيم كه آن شناسه در آن تعريف شده است )زيربرنامه هاي فراخواني كننده(

ورت عمل مي شود كه اول قاعده ايستا چك مي شود و در صورت نا براي سازگاري اين دو قاعده به اين ص

  .مشخص بودن به قاعده پويا مراجعه مي شود 

 
قوانين محدوده ايستا ، ارجاعات را به اعلان نامها در متن برنامه مرتبط مي سازند و قوانين محدوده پويا  �

  .تبط مي سازند ارجاعات را به وابستگي هايي براي نامها در ضمن اجراي برنامه مر

 
  

   ) Block Stracture(زبانهاي برنامه سازي با ساختار بلاكي  

مجموعه اي از بلاك هاي در يك زبان برنامه سازي بر اساس ساختار بلاكي ، هر برنامه يا زيربرنامه به صورت 

   C,Pascal,PL1,Adaتودرتو سازماندهي مي شوند مانند زبانهاي 

  .انين حوزه ايستا استفاده مي كنند زبانهاي بلاكي معمولا از قو

 
 

SS:
x of main

DS:
x of Q
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  .هد هر بلاك ، مجموعه شناسه هاي محلي آن بلاك را تشكيل مي دهد  �

  .مجموعه شناسه هاي محلي هر بلاك از ديد بلاكهاي بيروني آن مخفي است  �

در صورتي كه يك شناسه مورد مراجعه قرار گيرد و تعريف براي آن در آن بلاك وجود نداشته باشد،  �

  . آن شناسه از بلاك بيروني تر گرفته مي شود تعريف

كه در اين صورت نام آن بلاك بخشي از محيط ارجاع محلي )زيربرنامه(بلاك مي تواند اراي نام باشد  �

  .بلاك بيروني تر از آن است 

 

  انواع روشهاي ارجاع محلي شناسه ها در داخل زيربرنامه 

   )Deletion(حذفي  .1

به زير برنامه ، متغيرهاي محلي آن ايجاد و به هنگام بازگشت از آن در اين روش در هنگام ورود  

  Pascal,Ada,Lisp,Apl,Snobol4مانندزبانهاي . متغيرهاي آن از بين مي روند  

  

  )Retention(نگهداري  .2

در اين روش در اولين ورود به زيربرنامه متغير از بين نمي رود و در فراخواني هاي بعدي آن  

   Cobol,Fortranمثل . آخرين مقدار مرحله قبل آن استفاده مي گردد زيربرنامه از  

  

 روش Static كلمه كليدي Cمثلا در زبان .  هر دو روش را ارائه كرده اند Algol, PL1,C,Javaزبانهاي  �

  .روش حذفي را ارائه مي دهد ) پيش فرض  (Automaticنگهداري را و 

  

  پياده سازي 

 به همراه محيط CSبه اين صورت عمل مي شود كه در حالت نگهداري ،  بالابراي پياده سازي دو روش 

در يك مكان ذخيره مي شوند ، بنابراين چون كد همواره وجود دارد با ايجاد بازگشت از  ) AR(ارجاع محلي 

  .يك فراخواني يك زيربرنامه محيط ارجاع محلي آن از بين نمي رود 

كه بخش كد همواره  ) ARكد و (  جدا از هم ذخيره مي شوند و براي روش حذفي دو قسمت كد و داده ها

  . به ازاي هر فراخواني ايجاد و به ازاي بازگشت از آن از بين مي رود ARوجود دارد ولي بخش 

  

 فضاي زيادي را اشغال مي retention مناسب است و روش deletionدر زيربرنامه هاي بازگشتي روش  �

 تكرار  مي شود ARر روش حذفي براي زيربرنامه هاي بازگشتي فقط دليل آن ، اين است كه د. كند 

 . و هم كد با هم تكرار مي شوند ARولي در روش نگهداري هم 
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  اطلاعات مشترك

اگر چندين برنامه بخواهند داده هاي مشتركي داشته باشند ، لازم است كه داده هاي مشترك در يك جدول 

اين داده هاي مشترك در يك محيط غيرمحلي و .  ها قرار گيرد نگهداري شود و در دسترس زيربرنامه

  . نگهداري مي شوند NoneLocal Environmentاشتراكي به نام 

  

  انواع معرفي هاي محيط اشتراكي

  محيط اشتراكي صريح .1

  محيط اشتراكي ضمني .2

  

  محيط اشتراكي صريح  ♦

  .از داده هاي اشتراكي داشته باشند در اين روش هر زير برنامه بايد يك اعلان صريح براي استفاده 

Fortran → common           C++,Smalltalk → class           PL1→ external C → extern                        
Ada → package 

 
از نظر پياده سازي در صورتي كه يك زيربرنامه از ثابت هاي عمومي و داده هاي اشتراكي استفاده كند و 

امه ديگري را فراخواني نمايد ، اتصال از زيربرنامه به بلاك اشتراكي و زيربرنامه هاي ديگر به صورت زيربرن

  : شكل زير است 

  

  :مثالي از محيط اشتراكي صريح 

 Modula2  در زبان  import/exportداده هاي اشتراكي صريح به صورت 

  

 
Procedure P(…); 

defines x,y,z; 
x,y,z : real ; 

Begin 
  ⁞ 
    End; 
Procedure Q(…); 

Uses p.x , p.z 
y:integer; 

Begin 
  ⁞ 
     End; 
 

 به P زيربرنامه .codesegمربوط به  ) Base Address(س پايه در اين روش از جهت پياده سازي بايد آدر

  . داده هاي اشتراكي استفاده شوند offsetهمراه 

 
Shared-Table block 

    

 Global-Constant block  
 Proc 1  
 Executable code  
 constants  
 Local Variables  

    

    

    

    

 Codeseg.for proc2  

Export 

Import 
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  قلمرو پويا 

در صورتي كه شناسه اي در زيربرنامه اي استفاده شده باشد ولي در تعاريف محلي آن موجود نباشد و هيچ 

 در dynamic chainته باشد ، آن شناسه از طريق  براي آن وجود نداشimport/exportاعلان صريحي مانند 

 زيربرنامه فراخواني شده ARزيربرنامه هاي فراخواني شده پيدا مي شود و بر اين اساس اين قاعده از آخرين 

  . مي باشد Most Recent Association Ruleنام ديگر اين قاعده .  شود به سمت عقب جستجو انجام مي

 اي در نظر flagهمانطور كه در شكل قبل مشاهده مي شود ، از نظر پياده سازي مي توان براي هر داده اي 

  . اطلاعاتي راجع به ناديده گرفتن شناسه ها قرار گيرد flagگرفت كه در آن 

  . استفاده مي شود snobol4اين مكانيزم در 

  

 
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   قلمرو ايستا

 داخل آن تعريف  درLocalدر اين روش در صورتي كه به يك شناسه در داخل زيربرنامه برسيم كه به صورت 

نشده باشد ، طبق قاعده ايستا با توجه به كد برنامه به سمت بلاكهاي بيروني تر مي رويم و آن قدر اين كار را 

  .ادامه مي دهيم تا آن شناسه را پيدا نماييم 

  

 Stack  Central 

flags  
  

 

    X  

  Y  

  A  

   Rنمي تواند توسط 

  مورد دستيابي 

  B    قرار گيرد 

    U  

P.X قابل ديد نيست     X  

Q.A قابل ديد نيست     A  

    Z  

P.Y قابل ديد نيست     Y  

    W  

    V  

      

Local 
Environment 

For Main 

LE 
For P 

LE 
For Q 

LE 
For R 

Main ; 
 P; 
 ⁞ 
End. 
 
Proc P ; 
 X,Y; 
 ⁞ 
 Q; 
end; 
 
Proc Q ; 
 A,B,U,X; 
 ⁞ 
 R; 
end; 
 
Proc R ; 
 Z,Y,A,W,V; 
 ⁞ 
end; 
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 زيربرنامه فراخواني AR به ”RP“ هر زيربرنامه يك اشاره گر ARبراي پياده سازي قاعده پويا در داخل  �

  .نده آن نگهداري مي شود كن

 زيربرنامه AR به ”SCP“ هر زيربرنامه ، يك اشاره گر به نام ARبراي پياده سازي قاعده ايستا در داخل  �

  . آن بايد نگهداري شود CSبيروني تر در 

  

 
  مثال

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

 
ولي در  است 1 همواره برابر SCه ها وجود ندارد ، طول  امكان تعريف متداخل زيربرنامCچون در زبان  �

  .زبان پاسكال اين چنين نيست 

  

  

 

Program main ; 
 Var x,y:integer ; 
 Procedure R ; 
  Var y:Real ; 
  Begin 
   x:=x+1 ; 
  end ; 
 
 Procedure Q ; 
  Var x:Real ; 
  Begin 
   R ; 
  end ; 
 
 Procedure P 
  Var x:Boolean ; 
  Begin 
   Q ; 
  end ; 
 
 Begin 
  P ; 
 End . 

Central Stack  

  x:  

  y:  

  
⁞  

  

  RP  

  SCP  

  x:  

  
⁞  

  

  RP  

  SCP  

  x:  
  

⁞  
  

  RP  

  SCP  

  y:  

  
⁞  

  

 

AR 
For 

Main 

AR 
For 
P 

AR 
For 
Q 

AR 
For 
R 
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 پارامترها و انتقال آن 

Argument :  يكDO كه به يك تابع يا پروسيجر فرستاده مي شود .  

Result :  مقداري كه توسط زيربرنامه فراخواني شده ، برگشت داده مي شود.  

Formal Parameters : DOاي تعريف شده در داخل زيربرنامه  ه  

Actual Parameters : DO هاي موجود در دستور فراخواني ، زيربرنامه فراخواني كننده .  

 
  

   Formal به  Actualروش هاي نسبت دادن پارامترهاي 

 Position Correspondenceتاظر موقعيت  -1

 Correspondence By Explit Nameتناظر نام  -2

 
ش بر اساس قرارگيري پارامترهاي اصلي و در اين رو: 1 

مجازي تناظر به صورت ترتيبي انجام مي شود ، يعني اولين 

  ... ، دومي در دومي و Formal در اولين پارامتر Actualپارامتر 

   ...C,Pascal: اكثر زبانها از اين روش استفاده مي كنند 

 
در اين روش تناظر بر اساس نام پارامترهاي اصلي و :2 

 داخل كدام پارامتر Actualمجازي انجام مي شود يعني در هنگام فراخواني ، مشخص نماييم كه كدام پارامتر 

Formal وارد شود .  

 
  

  :مكانيزم هاي ارسال پارامترها به زيربرنامه ها 

   :Pass By Valueمكانيزم  .1

در پارامتر  ) Actual(در اين روش در زمان فراخواني يك زيربرنامه  ، مقدار پارامترهاي واقعي 

مجازي كپي مي شود و بنابراين هر تغييري در داخل زيربرنامه كه روي پارامترهاي مجازي انجام 

 inputاين روش تنها براي حالت ) تاثير ندارد ( شود به پارامترهاي اصلي برگردانده نمي شود 

  Ada95. استفاده مي شود 

   :Pass By Resultمكانيزم  .2

ن فراخواني زيربرنامه ، مقدار پارامترهاي واقعي در پارامترهاي مجازي كپي نمي در اين روش در زما

و در طول اجراي زيربرنامه نيز تغييرات پارامترهاي مجازي بر روي پارامترهاي واقعي تاثير نمي شود 

ين ا. گذارد ، اما در موقع بازگشت از زيربرنامه ، مقدار پارامترهاي فرمال در واقعي كپي خواهد شد 

   Ada در outپارامترهاي .  دارند outputروش براي متغيرهايي استفاده مي شود كه حالت 

 

Procedure  P ( x:int,y:real ); 
 Begin 
 ⁞ 
 End; 
 
Main 
 Begin 
 ⁞ 
 P ( a,b ) ; 
 End; 
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 Pass By Value-Resultمكانيزم  .3

در اين روش در هنگام فراخواني زيربرنامه ، مقدار پارامترهاي واقعي در پارامترهاي مجازي كپي مي 

تاثيري روي پارامترهاي واقعي نمي گذارد اما در طول اجراي زيربرنامه ، تغييرات پارامترهاي ، . شود 

 Algol w. در هنگام بازگشت از زيربرنامه ، مقدار پارامتهاي مجازي در واقعي كپي خواهند شد 

 input/outputبراي حالت 

 
 

 Pass By Referenceمكانيزم  .4

در ) است مطرحAliasكه متداول ترين روش ارسال پارامترها مي باشد و در آن بحث (در اين روش 

زمان فراخواني زيربرنامه يك اشاره گر از پارامترهاي واقعي در پارامترهاي مجازي ايجاد مي شود و 

در داخل زيربرنامه بر روي پارامترهاي مجازي مستقيما در پارامترهاي واقعي تاثير مي هر تغييري 

   Fortran. گذارد 

  

   Pass By Nameمكانيزم  .5

تا زمان استفاده در زيربرنامه فراخواني شونده ارزشيابي نخواهند شد در اين روش پارامترهاي واقعي 

از ديد برنامه نويس اين . و زيربرنامه فراخواني شونده ، زمان ارزشيابي آن را مشخص مي كند 

  Algol.  مي باشد Pass By Referenceمكانيزم معادل مكانيزم 

رد بنابراين به صورت روش مشهور مطرح دا) در زمان اجرا(اين روش چون هزينه و سربار زيادي  

  .نشده است 

 
 از روش ارسال با مقدار استفاده مي كند ولي استفاده از اشاره گرها به برنامه نويس امكان ايجاد Cزبان  �

  . هر دو روش با ارجاع و با مقدار وجود دارد Pascalدر زبان ارسال با ارجاع را نيز مي دهد ولي 

  :تي براي ارسال وجود دارد  روش متفاو Adaدر زبان  �

In (value) 
Out (result) 
In out (value-result) 

 
   :مثال 

 
  

  

 
 
 
 

Main 
 M,N:integer ; 
 M:=10; 
 N:=20; 
 Proc(M,N); 
 ⁞ 
End. 
 
Proc (x:integer,y:iteger) 
 Begin 
 X:=7; 
 Y:=X+Y; 
End; 

 : Pass by Value 
 Proc         : M=10          N=20قبل از 

  Proc       : X=7             Y=27درداخل 

  Proc       :    M=10          N=20بعد از 
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  : به صورت زير Proc و تغيير كد زير برنامه Global به صورت M,N با در نظر گرفتن 4 و 3تفاوت + 

  

 
  

  

  

 
 
 
 
  

  5 و 4مقايسه + 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 : Pass by Result 
 Proc         : M=10          N=20قبل از  

  Proc :         X=7             Y=7درداخل  

  Proc   :          M=7            N=7بعد از  

 : Pass by Value-Result 
 Proc         : M=10          N=20قبل از 

  Proc       : X=7             Y=27درداخل 

  Proc       :    M=7            N=27بعد از 

 : Pass by Name 
 Proc         : M=10          N=20قبل از 

  Proc       : X=7             Y=27درداخل 

  Proc       :    M=7            N=27بعد از 

 : Pass by Reference 
 Proc         : M=10          N=20قبل از  

  Proc :       X=7             Y=27درداخل  

  Proc       :    M=7            N=27بعد از  

Proc (x:integer,y:iteger) 
 Begin 
 X:=7; 
 Y:=M+X; 
End; 

 : Pass by Value-Result 
 Proc         : M=10          N=20قبل از  

  Proc       : X=7             Y=17درداخل  

  Proc       :    M=7            N=17بعد از  

 : Pass by Reference 
 Proc         : M=10          N=20قبل از  

  Proc       : X=7             Y=14درداخل  

  Proc       :    M=7            N=14بعد از  
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  :رامترها پياده سازي انتقال پا

  . روش ارسال پارامتر به توابع از دو مكانيزم زير استفاده مي شود 5براي پياده سازي 

محلي از نوع همان پارامترهاي وتقعي در نظر ) متغيرهاي ( ها DOپارامترهاي مجازي را به عنوان  -1

. عي باشد بگيريم در صورتي كه ارزش اوليه پارامترهاي مجازي ، يك كپي از ارزش پارامترهاي واق

Value,Result,Value-Result  
 مجلي از نوع اشاره گري به پارامترهاي واقعي متناظر با آنها DOپارامترهاي مجازي به عنوان يك  -2

. باشد ، در صورتي كه ارزش اوليه اين اشاره گرها آدرس هاي پارامترهاي واقعي باشند 

Name,Reference 
  زيربرنامه به عنوان پارامتر 

  : را در نظر بگيريد مثال زير 

Procedure Q(x:integer,function R(y,z:integer) :integer); 
 است و در داخل Function يك FN عمل كرد كه در آن ;Q(27,FN) مي توان به صورت Qبراي فراخواني 

Q دستور z:=R(I,x); براي فراخواني R استفاده مي شود .  

  

  :تر دو مشكل زير وجود دارد مبراي ارسال يك زيربرنامه به عنوان پارا

1- Static Type Chacking   

بايد آرگومانهاي زيربرنامه اي كه به عنوان پارامتر فرستاده مي شوند ، از نظر تعداد ، نوع و ترتيب با زيربرنامه 

  .اصلي تعريف شده مطابقت داشته باشند 

   )Free Variable( متغيرهاي آزاد -2

 در تعريف زيربرنامه Bindingهيچ مكانيزمي جهت ) NoneLocal( غيرمحلي در صورتي كه به هنگام مراجعه

ديگر ارجاعات غيرمحلي اعلان نشده به عبارت . وجود نداشته باشد ، آن متغير ، متغير آزاد ناميده مي شود 

  .داخل تابع را متغير آزاد مي ناميم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Program  Main; 
 Var x:integer; 
 Procedure Q(var i:integer ; function R (j:integer):integer; 
  Var x:integer; 
  Begin 
   X:=4; 
   Write(‘in Q before call R.i=’, I ,’x=’,x);  (a) i=7 , x=4 
   I:=R(I); 
   Write(‘in Q after call R.i=’, I , ‘x=’,x);  (c) i=9 , x=4 
  end ; 
 Procedure P; 
  Var I:integer; 
  Function FN(k:integer):integer; 
   Begin 
    X:=x+k; 
    FN:=I+k; 
    Write (‘in FN.I=’, I , ‘k=’,k , ‘x=’ , x); (b) i=2 , k=7 , x=14 
   end;    
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كه در اينجا اين سئوال .  به عنوان متغير آزاد مي باشند FN در داخل تابع i و xدر مثال فوق دو متغير 

 ، اين متغيرها از كجاي آزاد از كجا Q در داخل زير برنامه R از طريق نام FNطرح است كه هنگام فراخواني م

 به ترتيب از x,i گرفته مي شوند و در حالت پويا main , P به ترتيب از x,iدر حالت ايستا (گرفته مي شوند ؟ 

Q و متغير با ارجاع Q رت رفع مي شود كه ابتدا قاعده ي ايستا كه اين مشكل به اين صو)  گرفته مي شود

  .چك مي شود و در صورت وجود نداشتن آنها به قاعده پويا مراجعه مي شود 

   .طبق اين قاعده ، همان حالت ايستا درست مي باشد 

AR      

               1  

7  14  9  X:   

⁞      

1  RP:  2 

1  SCP:   

2  I:   

⁞      

2  RP:  3 

1  SCP:   

⁞  I:   

FN  R:   

⁞      

4  X:   

⁞      

3  RP:  4 

2      

9  FN Value   

7  K:   

⁞      

  begin 
   I:=2; 
   Q(x,FN); 
   Write(‘in P.i=’, I, ‘x=’,x);    (d) i=2 , x=9 
  end; 
 begin  
  x:=7; 
  P; 
  Writeln(‘in main.x=’ , x);     (e) x=9 
 End. 
 
 

Main 

P 

Q 

FN 


